
۴
       �� �ــ��� |2۱  ��داد ۱۴۰۴  

7  ۸شــــــــــــــماره محله  6۲3

کلی بلاغ راه آهلن شلروع کلرد؛ با�لی کله آن  روزهلا دیلوار و حصلار نداشلت و بلرای ب�ه هلای محلله، بهتریلن ملکان بلرای  سـمیرا منشـادی| فوتبلال را از زمین هلای خا

کلی بلازی می کردنلد، مرتضلی یکله را بلر آن داشلت  گذرانلدن اوقلات فرا�تشلان بلود. یلک تلوپ پاسلتیکی �ند لایله و علده ای پسلرب�ه کله مشلتاقانه در زمین هلای خا
گردان� تلاش کنلد. او هملان روزهایلی به فکلر پلرورش نوجوانان افتلاد که تیم هلای فوتبلال هرمحلله برای دعلوت به بازی دوسلتانه، تلا عاشلقانه بلرای پلرورش شلا

«تیلم فجلر ابلوذر آملاده مسلابقه اسلت » یلا « تیلم فجلر ابلوذر رقیل� می طلبلد ». قلا مرتضلی؛ بلا دیوارنوشلته ها حریل� می طلبیدنلد، م�لل تیلم آ
کلی محلات، میدانلی بلرای خالی کلردن انلرژی پسلرها بلود تلا بلا یلک دیلدار دوسلتانه، عیلار تیمشلان را محلک بزننلد. �له اسلتعدادهایی کله  هلر جمعله، زمین هلای خا
گردان� در باشلگاه  کنلون شلا کلی و بازی هلای دوسلتانه کاشل� اسلتعدادها شلد، طوری کله ا کلی شلکفت! یکله از دل همیلن زمین هلای خا از همیلن زمین هلای خا

سل�اهان مشلهد تلوپ می زننلد. حلدود سیزده سلال اسلت کله او نوجوانلان و جوانلان بااسلتعدادی را بله باشلگاه های معلروف کشلور معرفلی کلرده اسلت.
کن محلله 17شلهریور در کارنامله هندبالل� هلم افت�لارات بسلیاری دارد، افت�اراتلی از جملله قهرمانلی مسلابقات آموزشلگاه های خراسلان بلا  قا مرتضلی سلا آ
تیلم ناحیله یلک آموزش و پلرورش، تیلم منت�ل� هندبلال ناحیله یلک آموزش و پلرورش، قهرمانلی مسلابقات شلهرداری مشلهد، نای� قهرمانلی مسلابقات ملدارس 

ناحیله یلک آموزش و پلرورش.
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داستان جلد

مرتضـی یکـه چهل سـال را پـر کـرده و در یکـی از محـات قدیمی مشـهد بزرگ شـده اسـت.
حـالا کـه خاطراتـش را زیـرو رو می کنـد، بـه یاد مـی آورد که پـدرش روی خوشـی بـه فوتبال 
بازی کـردن پسـرانش نشـان نمـی داد. امـا او و بـرادر بزرگ تـرش عاشـ� فوتبـال بودنـد.
می گویـد: هرزمـان پـدرم، مـا را مشـ�ول فوتبـال بازی کـردن می دیـد، می گفـت از ورزش 

نـان و آب در نمی آیـد! برویـد کار و حرفـه ای یـاد بگیریـد.
انگار او مسـ� فوتبال شـده و گوشـش بدهکار این حرف ها نبود. شاید علتش محله ای بود که 
در آن بـزرگ شـده اسـت؛« پسـرها در محله طاب، بـرای گذراندن اوقـات فراغت  مانند همه پسـر بچه های 
دهه شـصتی فوتبـال بـازی می کردنـد. خرجـش یـک تـوپ پاسـتیکی بـود و چنـد آجـر بـرای درسـت کردن 

دروازه. امـا سـاعت ها بـا همـان دلمان خوش بـود و بـازی می کردیم.»
او معتقـد اسـت بچه هـای ایـن دوره ترجیـ� می دهنـد فوتبـال را در گوشـی تلفـن همراهشـان بـازی کننـد تا 
در فضـای آزاد. ایـن مربـی تیـم فوتبـال حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد: در دهـه6۰ امکانـات کـم بـود امـا 
تـا دلتـان بخواهـد بچه هـای با اسـتعداد داشـتیم. بچه هـای ایـن دوره پشـتکار  دهه شـصتی ها را ندارنـد.

عـرق خاصـی بـه تیـم  محلی شـان، فجـر ابـوذر، دارد؛ تیمـی قـوی کـه در بازی هـای محلی یـک سـروگردن از 
کی بازی می کردند. آقا مرتضـی یکه می گوید: نوجوان  سـایر تیم هـای محات بالاتر بود. آن هـا در زمین خا
بـودم کـه بـا تیـم فجـر ابـوذر در سـال 1381و138۲در مسـابقات محـات مشـهد شـرکت کردیـم و قهرمـان 
شـدیم. سـال 1381 بـا این تیـم به لیگ دسـته۲ صعود کردیم و در همان سـال، قهرمان دسـته۲ شـدیم. این 

موفقیـت را بـدون باخت به دسـت آوردیم.

کی بسـیاری  این مربی فوتبال، زمین های خا
کـی  راه آهن، را بـه یـاد مـی آورد. زمین هـای خا
گردشـگری منطقـه 7،«قلعه شـقا» و... اما زمین 
قلعـه شـقا در این میان بیشـتر از سـایر زمین های 
کـی، میزبان بازی فوتبال نوجوانان و جوانان بوده  خا
کـی این گونـه روایـت می کنـد: خودمـان  اسـت. او از ایـن زمین هـای خا
زمین ها را با بی� هموار می کردیم. جارو می آوردیم و آش�ال ها و ن�اله ها 
را جمـع  می کردیـم. آن روزهـا  شـبکه های اجتماعـی وجـود نداشـت.

بـرای حری� طلبیـدن کلیشـه درسـت می کردیـم و بـا اسـ�ری روی دیـوار 
چـاپ می کردیـم کـه تیـم مـا آمادگی مسـابقه بـا تیم هـای دیگر را دارد.

کـی یـک سـرانجام داشـته اند.«آسـفالت» اتفاقی  امـا همـه زمین هـای خا
کـی آمـد. بـرای ساخت وسـاز، زمین هـا  بـود کـه بـر سـر همـه زمین هـای خا
را آسـفالت کردنـد و آ�ارتمـان  جـای آن هـا را گرفـت. او می گویـد: زمینـی 
کـه در بـاغ راه آهـن بـود، محـ� بـازی تیم های زیـادی بـود. با دیوارکشـی 
بـاغ راه آهـن، زمین بـازی ما هم از بیـن رفت. باغ راه آهن خ�وصی شـد و 

بیشـتر در اختیـار خانواده هـای کارمنـدان راه آهـن قـرار گرفـت.

 از یازده سـالگی فوتبـال بـازی می کـرد؛ هـم اسـتعدادش را داشـت و هـم توانایـی 
بدنـی اش را. در �انـزده تـا هفده سـالگی هـم در تیم بزرگ سـالان بـازی کـرد. او در تیم 
امیرکبیـر کـه تیـم آموزشـگاه های خراسـان آن دوران بـود، عضویت داشـت و بـا این تیم 

بـرای آموزش و پـرورش مقـام  هـم کسـب کـرد.
دیگـر از مرحلـه آماتـوری وارد مرحلـه حرفـه ای شـده  بـود و در شانزده سـالگی در ایـن رشـته حرفی برای 
کی، به سـمت بـازی در چمن و بازی  گفتـن داشـت. یکـه در این بـاره می گویـد: کم کم از بـازی  در زمین خا
حرفه ای رفتم. در مدرسـه به دلی� آمادگی جسـمانی خوبم به رشـته هندبال گرایش پیدا کردم. در آن 
دوره هم زمـان هـم فوتبـال بـازی می کـردم و هـم هندبـال. امـا بـه خاطـر مقام هایـی کـه به دسـت آوردم 
بیشـتر سـمت هندبـال رفتـه بـودم. بـا آنکـه درس هایـم خـوب بـود، دل و دمـاغ درس خواندن نداشـتم؛

چون داشـتم از ورزش پـول در می آوردم.
سـال سـوم دبیرسـتان بـود کـه امتحانات خـرداد را به دلی� شـرکت در مسـابقات از دسـت داد و دیگر آن 
شور و شوق قب� را برای ادامه تح�ی� نداشت. اما آسیب دیدگی سبب شد که خیلی زود هندبال را کنار 
بگـذارد. در این باره می گوید: در شانزده سـالگی هندبـال را حرفه ای بازی می کردم. آسـیب دیدگی ای 

که در بازی پیدا کردم، سـبب شـد در هجده سـالگی، بازی را کنار بگذارم و سـراغ سربازی بروم.

انگار او مسـ� فوتبال شـده و گوشـش بدهکار این حرف ها نبود
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کادمی قوی نیاز دارد کن محله ١7شهریور معتقد است فوتبال مشهد به یک آ مرتضی یکه، مربی باتجربه سا

ا���داد فراوان، بر�امه ری�ی ��ر


